
یادتونه...؟ مرداد ماه امسال 
اعلام شد تمام مناب�ع ارزی 
توقیف شده ایران در کره 

جنوبی، آزاد شد.

ماجرای آزاد شدن پول های بلوکه شده 
ایران در کره از زبان درباریان کره
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ابراهیم کاظمی مقدم    

نشســته  گوگوریــو  دربــار  در  روزگاری  روزی 
بودیــم و بــه امپراتــور می گفتیــم کــه لطفــا مــا 
چیــز!  گفــت...  خــری  ناگهــان  کــه  بکشــد،  را 
ببخشــید. اشــتباه شــد! منظورم این بود که 
نشسته بودیم که ناگهان پیکی از ایران زمین 
وارد دربــار امپراتــور جومونــگ شــد. مــن خــودم را جلــو انداختــم 
و گفتــم: لطفــا مــن را بکشــید ســرورم. پیکــی از ایرانیــان آمــده و 
می گوید: پول ما را بدهید برویم... هرچه هم گفتیم: بیا گوگوریو 
را به تو نشان بدهیم، می گوید: نه من همه کوچه پس کوچه های 

اینجا رو بلدم! پول ما رو بدید بریم! 

مــا درباریان کــه ایــن روزها منبــع تمام نشــدنی نمــک گوگوریو به 
حســاب می آمدیم؛ همین طور که داشــتیم می گفتیم: لطفــا ما را 
بکشید ســرورم، فریاد زدیم: لطفا ما را بکشید سرورم! در همین 
حــال امپراتــور جومونــگ گفــت: خــب پــس آن شمشــیر مــن را 

بیاورید ببینم این ها چه می گویند! 

درباریــان از جــا برخاســتند و در حــال عقب عقــب رفتــن، گفتنــد: 
نمک خوردیم ســرورم! یــک وقت جدی جــدی ما را نکشــید ها... 
امپراتور گفتند: احمق ها. می خواهم حســاب این شرخر ایرانی را 
برسم. با شما کاری ندارم که! این ها دیدند پولشان را نمی دهیم 
کشتی های ما را در خلیج فارس گرفته اند. برای ما و امپراتور بادها 
افــت دارد. مــا درباریــان نفــس راحتی کشــیدیم. رئیــس موپالمو 
بهترین تیرها و شمشــیرها را فراهم کــرده و از آن شمشــیرها که 

وقتی به سنگ می زنی، نمی شکند به امپراتور داد.

امپراتــور جومونــگ بــا بهتریــن افــرادش رفتنــد تــا فرســتاده ی 
ایرانیــان را ســر جایــش بنشــانند. پس تــا چند ســاعت بــا کمان 
دامول تعداد زیادی تیر به ســمت پیک ایران پرتاب کردند. پیک 
ایران همان طور که با یکــی از تیرها دندان هایــش را خلال می کرد 
گفت: تموم شد؟ خیلی تأثیرگذار بود. حالا این پول ما رو بدید ما 

بریم. گرفتار شدیم به خدا!

امپراتور دســتور دادند جلســه ای برگزار شــود. ما خوشــحال وارد 
جلسه شدیم اما امپراتور گفتند: هرکی توی این جلسه بگه منو 
بکشید، واقعا می کشمش! اینطور شد که ما ناراحت وارد جلسه 
شدیم. پس از بررسی های فراوان بنا شد پول های بلوکه شده ی 
ایرانیان را به ایشــان پس بدهیم. چون این فرســتاده بــا این زور 
و بازو حتما رستم یا اسفندیاری، چیزی اســت و اشراف اطلاعاتی 
غ  او به کوچه های گوگوریو نیز به واســطه ی راهنمایی های سیمر

حاصل شده!

غ  پول را که دادیم پرسیدیم: ای پهلوان! آیا تو رستمی و با سیمر
به این جا آمــده ای؟ آن جوان خندید و گفت: رســتم؟ نــه بابا! من 
یه ممد شــونم. کوچه هــا رو هم بس کــه فیلمــش رو دیدم حفظ 
شــدم! رســتم اونی بود که کشــتی هاتون رو توی خلیــج فارس یه 

دستی گرفت!
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یادتونه...؟ اسفند ماه امسال فروش ارز مسافرتی 2 برابر شد.

موضوع انشا: عید نوروز 

قلــم را در رگ خــود کــه حکــم مرکب را 
دارد فــرو کرده و انشــای زیبــای خود را 

شروع می نمایم.

عیــد نــوروز روزهــای خیلــی خوبــی دارد. مــا عیــد نــوروز 
تعطیــل هســتیم و نــه تنهــا بــه مدرســه نمی رویــم بلکه 
عیدی هم می گیریم و حســابی خــوش می گذرانیم. یکی 
از خوش گذرانی هــای مــا در عیــد نــوروز مســافرت رفتــن 
مادربزرگمــان  خانــه ی  بــه  کــه  گذشــته  هفتــه ی  اســت. 
رفتــه بودیم بحــث بیــن عمــو و بابایمان بــالا گرفتــه بود 
کــه امســال دســته جمعی در عیــد نــوروز کجا مســافرت 
نماییــم. مادربزرگمــان اصرار داشــت که کربــلا برویم، اما 
عمویمان قبول نمی کرد و می گفت: عرض مسافران کم 
اســت و بلیت هواپیمــا هم خیلــی خیلی گران اســت. ما 
که در ذهن مان مشغول ضرب و تقسیم عرض یا همان 
زمین کربلا بودیم که ببینیم هر انسان مگر چقدر عرض 
احتیــاج دارد که برایش جا باشــد و عــدد را در جمع اعلام 

کنیــم و خــودی نشــان بدهیــم، شــوهرعمه مان گفــت: 
ج  برویم ترکیه. بلیتــش ارزان تر اســت و عرضش هم خر
ســفر را در می آورد. همــان لحظــه مادربزرگمان زیــر گریه 
زد و از داشــتن چنین خانــواده ای نزد خدا شــکایت کرد. 
اما وقتی عمویمان به او قول داد که هرروز برایش کباب 
ترکــی بخــرد آرام شــد و لبخنــد رضایــت بــر روی لبانــش 
نشســت و بــا صلــوات محمدی پســند ختــم مذاکــرات 
اعلام شد و سفر نوروزی ترکیه به دلیل عرض کافی برای 

نفرات به تصویب رسید.

مــا نتیجــه می گیریــم کــه عــرض ترکیــه وســیع تر اســت و 
بــه احتمــال خیلــی قــوی گربه نــره پول هــای پینوکیــو را در 
زمین هــای آنجــا مخفی کرده اســت کــه هرکــس می تواند 
ج  با کنــدن عرض اختصاصی خــودش و یافتــن پول ها خر

سفرش را در بیاورد.

این بود انشای زیبا و علمی من. به امید سفرهای نوروزی 
ج سفر در بیاور برای همه مخصوصا آقا معلم  جذاب و خر

و خانواده اش.
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